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تاریخ و هویت|کوچه ها، محله ها، شهرها با گذر 

آدم ها و آمدوشدهایشان است که خاطره ساز 

می شود و مشهد ما شهر خاطره هاست، چون 

محل رفتن ها و آمدن های بسیاری بوده است؛

چه مسافرانی که با یک توشه کم و قوت اندکی 

در بغل و یک دنیا اشتیاق در سینه آمده اند یا 

کاروان ها که چون رشته تسبیح به هم پیوسته 

از این دیار رفته اند، آن چنان که آونگ گلوی 

استرهاشان هنوز در گوش باد موسیقی سفر 

را می نوازد. سفری که گاه با سکناگزیدن و 

مجاور شدن درآمیخته و تاریخ این دیار را 

رقم زده اند. یکی از  آثاری که روایتگر تاریخ 

این دست مهاجرت ها و یکجانشینی هاست 

علی نجف زاده با عنوان «گروه های مهاجر به 

مشهد از صفویه تاکنون» نوشته و آن را چون 

آیینه مقابل دیدگان نشانده است.

نویسنده در ایــن کتاب که آن را مرکز 

پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد 

منتشر کرده است، اقوام مهاجر به مشهد 

و حضور و تأثیر آن ها بر تعاملات اجتماعی،

فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را  طی پنج قرن 

بررسی می کند. در این کتاب که هشت بخش 

دارد، نجف زاده به ترتیب یکی از اقوام مهاجر 

و روزگار و سرگذشتشان در ارض اقدس را 

نگاشته که نخستین فصل متعلق به «روس ها،

مهاجران قفقاز و آسیای میانه» است. در ادامه 

خواننده می تواند در این پژوهش درباره 

حضور انگلیسی ها، آمریکایی ها، مهاجران 

کشورهای هم جوار مانند افغانستان و 

همچین مهاجران غیرخراسانی اطلاعات 

خوبی به دست آورد. در بخشی از این کتاب 

«حضور روس ها در مشهد تأثیر  می خوانیم:

اقتصادی بسیار زیادی داشت. طبق نوشته 

«کرزن» هر مسافری که به بازارهای هر یک از 

شهرهای خراسان از استرآباد تا مشهد مراجعه 

کند با چشم ظاهربین آثار نفوذ روس ها 

را در همه جا خواهد دید. برتری تجاری 

روس ها آن قدر مشهود بود که با گردش در 

بازار مشهد مشخص می شد و این امر نظر 

بسیاری از سیاحان را به خود جلب می کرد.

یکی از سیاحان سال ۱۲۸۶ هجری قمری 

می نویسد که تجارت مشهد به صورت کامل 

در اختیار بازرگانان روسی است و تقریبا تمام 

کالاهای موردنیاز را از روسیه وارد می کنند 

جز مقداری قند و شکر که از بندر مارسی 

می آید و پارچه های پنبه ای، ظروف بلوری،

چینی، مسی، چراغ و چای نیز جزو مهم ترین 

کالاهای وارداتی از روسیه بودند.»

تورق کتابی که به حضور اقوام مهاجر در مشهد پرداخته است

۵ قرن دوستی و تجارت در ارض اقدس

۳شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۲۹
۲۵جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۴۰ شـــــماره 

مَشهَدیّات 

لیلا کوچک زاده

 بینالود؛ بام خراسان. رشته کوهی به بلندای تاریخ که در جنوب دشت چند 

هزار ساله توس گسترده شده و نامش با تاریخ جغرافیای مشهد گره خورده 

است. یکی از تبار گردن فرازان که قله هایی چون شیرباد، زرگران، فلسکه 

و قوچگر با بیش از ۳هزار متر ارتفاع را در خود جای داده و سال هاست 

تأمین کننده آب شهرهای مشهد، نیشابور، چناران و روستاهای کوهپایه اش 

است. همچنین سه رودخانه دائمی کشف رود، اترک و کال شور از رودخانه های 

حوضه آبخیز آن هستند.

روستاها و تابستان گاه های زیبایی در دامنه این رشته کوه گسترده شده  که 

نام های آشنایی چون زشک، شاندیز، طرقبه، گلمکان در دامنه های شمالی 

و روستاها و شهرهایی مانند پیوه ژن، درود، خرو و میرآباد در دامنه های 

جنوبی آن هستند، اما جدا از مختصات جغرافیایی رشته کوه بینالود، نامش 

در متون تاریخی گذشته نیز آمده است؛ آنجا که مرحوم عبدالحمید مولویِ 

باستان شناس، مقاله ای درباره چشمه ای جادویی بر فراز این کوه نوشته 

است تا قرار گرفتن این رشته کوه تاریخی در بخشی از مسیر جاده ابریشم.

 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت سی وچھارم)

تاریخ هفتصد ساله هنر نقاشی در حرم رضوی

مرضیه ترابی 

 وقتی صحبت از تزیین مکان های مذهبی به میان می آید، اولین 

چیزی که به ذهن می رسد، استفاده از کاشی های رنگارنگ و البته 

بهره بردن از هنر گچ بری است که اهل فن، گاهی مقرنس یا «آهوپای»

را هم چاشنی آن می کنند و در زمره اسباب تزیین چنین اماکنی 

برمی شمرند. بااین حال، همان طور که قبلاً و ضمن بررسی تاریخ 

کاشی های سنجری در حرم مطهر عرض کردم، تهیه کاشی و 

ساخت آن، در چند قرن قبل، به این سادگی ها نبود و البته،

مراکز ساخت و پخُت کاشی  هم در همه جا وجود نداشت. درباره 

کاشی های سنجری گفتیم که آن ها را در عهد خوارزمشاهی، در 

کاشان ساختند و به مشهد آوردند. فرایند ساخت کاشی، علاوه بر 

مهارت و ابزار لازم، هزینه سنگینی داشت و همین مسئله، وقتی 

در کنار اولویت های مالی اماکن مذهبی قرار می گرفت، باعث 

می شد که متولیان در سفارش دادن چنین کالای نفیسی، تأمل 

و احتیاط داشته باشند. به همین دلیل، تا پیش از رونق گسترده 

صنعت تولید و پخت کاشی در مشهدِ عصر صفوی که در آینده 

به آن خواهیم پرداخت، متولیان برای تزیین حرم مطهر، از دیگر 

هنرهای ظریفه بهره می بردند. شاید تعجب کنید اگر بشنوید که 

هنر نقاشی، نقش مهمی در این میان داشت و بسیاری از نقاط 

حرم مطهر، مانند فضای داخلی گنبد طلا، تا پیش از دوره قاجار و 

انجام آینه کاری، با نقاشی های اسلیمی و طرح های جذاب رنگی 

که برگرفته از معماری اصیل ایرانی اسلامی بود، تزیین می شد و 

نقاشی، یکی از هنرهای برجسته در مجموعه اماکن متبرکه بود.

آغاز هنر نقاشی در مشهد رضوی

درباره اینکه پای این هنر از چه زمانی به تزیینات حرم رضوی باز 

شد، اطلاعات دقیقی نداریم، اما باتوجه به گزارش های تاریخی 

می توان تصور کرد که از دوره ایلخانی به این سو، توجه ویژه ای به 

این هنر، برای تزیین حرم رضوی شده است. شاید آغاز توسعه 

فضاهای مسقف حرم (رواق ها)، دلیلی برای این توجه باشد.

می دانیم که در دوره غازان خان (درگذشته ۶۸۳ خورشیدی)، سنگ 

بنای رواقی که امروزه آن را با نام «دارالسیاده» می شناسیم، گذاشته 

شد. هرچند که تا پیش از آن، در کنار حرم رضوی مسجدهایی 

مانند «بالاسر» بنا شده بود، اما بعید به نظر می رسد که برای تزیین 

آن ها، از هنر نقاشی استفاده کرده باشند. درست تر آن است که 

بگوییم، گسترش استفاده از هنر نقاشی در تزیین حرم مطهر، در 

دوره تیموری و به دنبال رونق هنر و بر صدر نشستن هنرمندان در 

«مکتب هرات» هنر ایرانی  شهر هرات، پایتختِ وقتِ ایران، آغاز شد.

را وارد مرحله جدیدی کرد و نگارگری و کیفیت نقاشی را به نحو 

بسیار مؤثری ارتقا داد. همان طور که می دانید، کمال الدین بهزاد 

(درگذشته ۹۱۴خورشیدی)، شاخص ترین هنرمند نقاش در این 

مکتب بود. توسعه هنر نقاشی و افزایش تعداد هنرمندانی که 

حالا می توانستند در جایی بیرون از هرات به فعالیت های هنری 

بپردازند، در کنار ارادت برخی از بزرگان و شخصیت های حکومت 

تیموری، مانند گوهرشاد خاتون، به ثامن الائمه(ع) و تلاش آن ها برای 

توسعه و تزیین اماکن متبرکه، راه را برای کاربری گسترده تر هنر 

نقاشی برای جلوه دادن به ابنیه این مکان مقدس، هموار کرد و در 

دوره سلطان حسین بایقرا، با وجود وزیری خردمند و هنردوست 

مانند امیرعلیشیر نوایی (درگذشته ۸۷۹ش و بانی صحن عتیق و 

نهر خیابان) بهره مندی از نقاشی در تزیین بناها، کاملاً رایج شد.

یادی از آقاحسن نقاش

یکی از مشخص ترین فعالیت های نقاشی در حرم رضوی که 

خوشبختانه به دلیل اهتمام قاضی میراحمد منشی قمی و نگارش 

کتاب بسیار ارزشمند «گلستان هنر»، امروزه از آن آگاهی داریم،

فعالیت های «آقاحسن نقاش» در دوران حکومت شاه تهماسب 

یکم صفوی است. ظاهراً آقاحسن نقاش از شاگردان کمال الدین 

بهزاد بوده؛ هنرمندی لایق و خوش قریحه که در هرات می زیست 

و از نقاشان بنام «مکتب هرات» بود. طبق گزارش منشی قمی،

آقاحسن به سفارش «محمدخان شرف الدین اوغلی تکََلوّ» عهده دار 

نقاشی و تزیین نمای داخلی گنبد مطهر امام رضا(ع) شد. این 

اقدام، تقریباً مقارن با زمانی است که شاه تهماسب یکم، دستور 

طلایی کردن گنبد حرم رضوی را صادر کرد (این گنبد، نخستین 

گنبد جهان اسلام بود که مطلاّ شد). آقاحسن نقاش ظاهراً شیعه 

مذهب بوده و به امام رضا(ع) ارادت فراوان داشته است. منشی 

قمی گزارش کرده که آقاحسن، بعد از اتمام نقاشی، در حاشیه 

«حَسَن به گرد  زیرین کار خود، این شعر را با خط خوش نوشته بود:

درت گشته بر طریق طواف / تو کعبه وار همه حاجتش روا کردی».

«آقاحسن نقاش از هرات بود. در نقاشی بی بدلِ  او می نویسد:

روزگار افتاده. اندرون روضه منوّره مقدّسه عرشْ منزلتِ رضیهّ 

رضویهّ، عَلی مُشرفِهِا و ساکِنهِا الَفْ الَفْ صلوات و سلام و تحیهّ را،

بفرموده مرحوم محمدخان شرف الدین اوغلی تکََلوّ نقاشی نموده 

بود.» آقاحسن برای خودش در هرات هم مقبره ای زیبا ساخت که 

در کنار قبر خواجه عبدا... انصاری قرار داشت و داخل آن مقبره 

را هم با دست خود تزیین و نقاشی کرده بود. بااین حال، نقاشی،

با همه زیبایی و ظرافت، به اندازه کاشی و دیگر تزیینات، دیرپا و 

ماندگار نبود و گاه به گاه، احتیاج به مرمت اساسی پیدا می کرد.

استفاده از شمع و «پیه سوز» در داخل رواق ها و روضه منورّه، باعث 

تخریب و آسیب دیدن نقاشی ها می شد و همین مسئله، متولیان را 

به فکر استفاده از هنر های دیگر برای پوشاندن و تزیین دیوارها و 

سقف ها انداخت و هنر نقاشی در امر تزیین حرم رضوی، به تدریج 

رنگ باخت؛ اما هرگز از بین نرفت. امروزه نمونه هایی از شاهکارهای 

نقاشی تزیینی در حرم رضوی و اماکن متبرکه را می توانیم در 

ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد (فضایی که بر فراز محراب و در 

قالب مقرنس های بسیار زیبا قرار دارد) و نیز، برخی از تزیینات 

سقف رواق تازه تأسیس دارالحجه ببینیم که نشان می دهد این 

هنر دیرپا که از حدود هفتصد سال قبل در حرم مطهر، حضور 

پیوسته دارد، همچنان ابزاری برای اظهار ارادت هنرمندان به 

وجود مقدس امام علی بن موسی الرضا(ع) است.

بینالود، سرباز خراسان
گذری بر تاریخ یک کوه قدیمی که هزاران سال است همچون نگهبانی قامت برافراشته و ایستاده است

کوه نیشابور در متون گذشته

رشته کوه بینالود که در ۲۶کیلومتری 

شمال شرق نیشابور گسترده شده است 

و آن را به همین نام می شناسیم، در 

متون گذشته نام دیگری داشته است.

چنان که در گزارش «مکتب شاهپور» که 

«کوه  نزدیک به ۸۸سال پیش نوشته شده،

نیشابور» نامیده شده است. در این کتاب 

آمده؛ جلگه مشهد در جنوب کوه های 

هزار مسجد و شمال کوه های نیشابور 

(بینالود) قرار گرفته و از همان ابتدای 

تاریخ مورد توجه بوده است به قسمی که 

همیشه اقوام مختلف و مسافران زیادی از 

اطراف به آن روی آورده اند، اما نام بینالود 

را می توان در مسیر شاهراه بزرگ شرق یا 

راه خراسان که سال ۱۸۷۷میلادی جاده 

ابریشم نامیده شد هم دید. در مقاله ای از 

رجبعلی لباف خانیکی آورده شده است 

که جاده ابریشم یک محور اصلی به نام 

راه چاپاری بوده که چین را از طریق 

ایران به بین النهرین ارتباط می داده و 

شاخه های فرعی هم برای وصل کردن 

شهرها به همدیگر داشته است. یکی از 

این شاخه های فرعی راهی بوده در مسیر 

جاده ابریشم از دیزباد پایین، به نام راه 

شریف آباد که پس از عبور از دامنه های 

جنوب شرق رشته کوه بینالود به نوقان 

(مشهد کنونی) می رسیده و بعد از نوقان 

به سمت کشف رود می رفته است.

دریاچه سبز جادویی خفته در بینالود

اما یکی از جاذبه های تاریخی بینالود 

وجود دریاچه ای سبز در یکی از بلندترین 

بخش های این رشته کوه است. جایی 

که تاریخ و طبیعت با هم تنیده شده و 

داستانی از مرگ مرموز یزدگرد، پادشاه 

ساسانی، از این دریاچه به یادگار باقی 

مانده است. ماجرا از این قرار است که 

نزدیک به ۱۶۰۰سال پیش، یزدگردِ اول 

ساسانی مشهور به بزه گر، در آخرین سفر 

زندگی اش راهی  شرق ایران می شود.

طبق روایتی، مقصد شاهنشاه ساسانی 

چشمه سَو یعنی همین چشمه سبز امروزی 

در دل کوه بینالود بوده است. گویا شاه،

بیماری  ای داشته که پزشکان درمان آن را 

در این سفر دانسته بودند گرچه همینجا 

با لگد اسبش کشته می شود. زرتشتیان 

هم این دریاچه را مقدس می دانسته اند 

و احتمال دیگر هم این است که آن زمان 

برای آب چشمه سبز خواص معدنی و 

درمانی قائل بوده اند. فردوسی هم در 

«چو نزدیکی چشمه  شاهنامه می سرُاید:

سَو رسید/  برون آمد از مهد دریا بدید...»

همچنین احتمال داده اند که روزگاری 

در کنار این تالاب، آتشکده ای بوده که 

ایرانیان باستان در آن عبادت می کرده اند.

پس از ظهور دین مبین اسلام هم عارفان 

چه سکنی  یا ر یکی د ر نزد ن د مسلما

گزیده اند، اما از پژوهشگر و تاریخ نگار 

مشهدی، مرحوم عبدالحمید مولوی هم 

درباره این دریاچه، مقاله ای به جا مانده 

است که او هم بینالود را کوه نیشابور 

«جای تأسف است  خوانده و نوشته است:

که جز معدودی از اهالی خراسان نام 

چشمه  سبز را نشنیده و آنجا را ندیده  اند 

و لیکن در بیش از هزار سال ابوریحان 

بیرونی خصوصیات چشمه  سبز را به نام 

«سبزرود» در آثار الباقیه ذکر کرده و بر آن 

مطلع بوده است.» در مقاله مولوی در کنار 

توصیف چشمه سبز، می توان اطلاعاتی 

درباره جغرافیا و ویژگی های طبیعی رشته 

کوه بینالود هم دید که درخور توجه است.

بور  َبرَشهر نام دیگر نیشا «ا و نوشته؛ ا

است و توس نام منطقه و دشت بین 

کوهِ هزارمسجد و کوه نیشابور(کوه های 

» در واقع کوه نیشابور را جایی  بینالود).

بالای کوهی در میان ابَرَ شهر و توس 

دانسته است. او برای رسیدن به چشمه 

سبز در میانه بینالود این طور نشانی داده 

است که از کوه نیشابور به طرف دشت 

توس، نزدیک به   چهارده رودخانه ییلاقی 

جریان دارد. یکی از دره  های ییلاقی،

منطقه گلمکان است در هشت  فرسنگی 

غرب مشهد که آبادی و باغات در آن فراوان 

دیده می شود. اگر چهارفرسنگ از شمال 

به سمت جنوب از کنار رودخانه گلمکان 

بگذریم، در بلندی  کوه نیشابور به چشمه  

سبز(سبزرود) می  رسیم که منبع اصلی 

آب رودخانه گلمکان است.

او نیز به این اشاره کرده که این چشمه در 

ارتفاع بسیار بلندی واقع شده و آب آن 

شیرین و گواراست. همین جا به این اشاره 

کرده که چگونه چشمه سبز پدید آمده 

است که می توان ویژگی های جغرافیایی 

کوه بینالود را هم از آن دریافت. می نویسد 

اطراف چشمه  سبز را تپه  های کم  ارتفاعی 

احاطه کرده است که در تابستان هم این 

تپه  ها خالی  از برف نیست. آبِ برف های 

تپه  های گرداگرد چشمه که به زمین 

فرو می  رود به یک قشر غیرقابل نفوذ 

از تخته  سنگ ها می  رسد که چون آب 

نمی  تواند به پایین  تر نفوذ کند، چشمه 

را به وجود آورده است و از کف چشمه، آب 

فوران می  کند. اگر قشر نفوذناپذیر در ته 

چشمه وجود نداشته باشد، مانند دیگر 

ییلاقات آب باید به زمین نفوذ و از کف دره  

جریان پیدا می  کرد، اما چون چشمه سبز 

نسبت به کف دره ارتفاع بسیاری دارد،

همان قشر سختِ کف چشمه، موجب 

به وجود آوردن چشمه شده است.

او درباره هوای این منطقه هم می نویسد؛

حتی در مرداد طوری سرد است که بدون 

بالاپوش نمی  توان بود و اگر کسی شب 

را بخواهد در کنار چشمه بماند نیازمند 

به چادر و حتی به آتش نیز نیاز است.

راه  چشمه  سبز مال رو است و اگر راه 

شوسه برای چشمه فراهم شود یکی از 

نقاط دیدنی برای  اهالی ایران و سیاحان 

خواهد بود.

«لانگینوس» از منتقدان ادبی و اهل  مجید ادیبی|

یونان که در سده اول میلادی می زیسته یکی از اولین 

افرادی بوده است که درباره امر شکوهمند و رابطه 

آن با زیبایی سخن گفته و درباره آن حتی رساله هم 

نوشته است. او بر این باور بود که «امر شکوهمند 

مخاطب را ترغیب نمی کند بلکه او را از خود به در 

می برد، بدون استثنا چیزی که حیرت برمی انگیزد و 

ما را افسون می کند همیشه برتر از آن چیزی است 

که صرفا نافذ و خوشایند است.»

از نظر لانگینوس، امر شکوهمند بیانی است از شوری 

عظیم و ناب که هم برای آفریننده و هم برای مخاطب 

اثر هنری درگیری عاطفی ایجاد می کند و به گفته 

اومبرتو اکو، اسطوره شناس، منتقد و نظریه پرداز 

مشهورایتالیایی برای لانگینوس، امر شکوهمند 

تأثیر هنر است که درک آن از هم گرایی قاعده های 

ویژه ای ممکن می شود.

در تاریخ هنر، همواره یکی از گزاره های زیبایی که 

برای به تصویر کشیدن شمایل قهرمانان یا پرداختن 

به موضوع های فراتر از قهرمان مورد توجه هنرمندان 

بوده است، جلوه گری «امر شکوهمند» در اثر هنری 

است.

نخستین واکنش های متأثر از نظریه لانگینوس 

در هنر قرن هفدهم متبلور شد و به نوعی سبک 

شکوهمند اشاره داشت که به روش های صنایع بدیعه 

مرتبط و با مضامین قهرمانی مرتبط بوده است،

اما اومبرتو اکو نظری دیگر دارد و در کتاب «تاریخ 

«قرن هجدهم میلادی بود  زیبایی» اش می نویسد:

که امر زیبا در مکتب نئوکلاسیسم تبلور ویژه یافت 

و کیفیت زیبایی در فرم شی و اثر هنری معنا یافت.

از این رو بحث بر سر زیبایی از جست وجو برای 

یافتن قوانین تولید یا تشخیص آن، به سوی توجه 

به تأثیرهایی که ایجاد می کرد تغییر جهت داد.»

یکی از عناصر بصری تکرار شونده در آثار هنری قرن 

هجدهم میلادی که تلاش هنرمندان بسیاری را برای 

به تصویر کشیدن امر شکوهمند فزاینده کرد، کوه و 

کوهستان است. کوه که نشانی از صلابت طبیعت 

بود، جای پای خودش را در آثار هنری به عنوان 

نمادی از شکوه و عظمت باز کرد و در این میان حتی 

تنه ای هم به امر زیبا می زد. کوه ها نه تنها شکوهمند 

بودند که نمادی از زیبایی نیز محسوب می شدند و به 

همین دلیل بود که قلمرو «امر زیبا» و «امر شکوهمند»

مرزهای باریکی در قرن هجدهم داشتند و از هم جدا 

نبودند. همان گونه که تفاوت میان زیبایی و حقیقت،

خوب و نیک، زیبایی و سودمندی و حتی زیبایی و 

زشتی مشخص نبود. با این حال اکو بر این نظر است 

که تجربه امر شکوهمند بسیاری از ویژگی هایی را 

که پیش از این به زیبایی نسبت داده شده بوددر 

«این دوره نشان دهنده تولید  خود فراهم آورده بود:

چیزی است که می توان آن را کوه های شاعرانه نامید.

مسافری چنان بی باک که خطر گذشتن از کوه ها را به 

جان می خرید، مسافری که صخره های نفوذناپذیر،

یخچال های بی انتها و مغاک های ژرف و گستره 

بی مرز دشت ها مسحورش می کرد.»

در قــرن هجدهم لــرد شافتسبری، فیلسوف و 

نظریه پرداز بریتانیایی، در اثرش به نام «مقالات 

اخلاقی» صخره های ناهموار، غارهای پوشیده از 

خزه و آبشارها  را از مظاهر تحسین برانگیز طبیعت 

می داند که به لطافت صحرا آراسته اند و از آن رو 

تحسین برانگیز هستند که مظاهر حقیقی طبیعت اند 

و در شکوه و جلالی مافوق باغ های شاهانه  قرار 

می گیرند. او بر این باور بود که شکوه قصرها و باغ های 

شاهانه در برابرعظمت کوه ها چیزی جز سازه های 

«چنین می نماید که  مصنوعی و مسخره نیستند:

پدیده های طبیعی دلپذیرترین و عظیم ترین چیزها 

برای نظاره  هستند؛ مناظری از عظمت و پستی و 

بلندی های افلاک و آن قلمرو بیکرانه ای که منزلگه 

ستاره هاست.»

به نظر او هیچ چیز دلپذیرتر از دریای گسترده و 

«چیزی بس عظیم و باشکوه در حال  کوه ها نیستند:

و هوای این مناظر هست که ذهن را غرق اندیشه و 

شور می کند. ما به طور طبیعی در چنین مواقعی 

به یاد خداوند و عظمت او می افتیم. هر چیزی که 

سایه و منظر بی انتها داشته باشد چون بیش از 

اندازه بزرگ است در ذهن ما نمی گنجد و ذهن را 

با فزونی خود انباشته می سازد و آن را دچار افسون 

و ستایش خوشایند می کند.»

منبع: کتاب «تاریخ زیبایی» نوشته اومبرتو اکو ،

ترجمه هما بینا ، نشر فرهنگستان هنر

موقعیت رشته کوه بینالود: در ۲۶کیلومتری شمال شرق نیشابور گسترده شده است.
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چند خطی درباره تلاقی «امر زیبا» و «امر شکوهمند»
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